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ایمان عبدلی

در این روزهای کرونازده خیلی‌ها 
به زعم خودشان سعی کردند حواس 
ما را پــرت کنند، از خــدا که پنهان 
نیست، حتما شما هم مثل من و هر 
ایرانیِ دیگری خیلی موفق به پرت 
کردن حــواس خودتان نشــده‌اید. 
حیــف از اســفندِ شــیرین، حیف 
از انتظار دلچســب بهار که اســیر 
بی‌تدبیری و این ویروس شــد. اما 
خب ما ناچاریم زندگــی کنیم. اگر 
تصمیــم دارید که کمتــر »وُیس« 
گــوش کنیــد و از توصیه‌های این 
پزشک و آن پرســتار خسته شدید، 
می‌توانیــد در قرنطینــه خانگی به 
جریان مراقبت‌شــده‌ای از زندگی 
ادامه بدهید. این چهــار فیلم هیچ 
الگــوی مشــترکی ندارنــد و وجه 
اشتراکشــان فقط حواس پرت‌کُن 
بودنشــان اســت و بس. این البته 

دومین بسته پیشــنهادی ماست، 
اولی را هفته پیش رفتیم.

وکیل مدافع شیطان؛ 
معصومیت از دست نرفته

کویــن لومکس، وکیلی بســیار 
موفق در شــهر فلوریدا اســت که 
تاکنون در هیچ پرونده‌ای شکست 
نخورده اســت. در یکــی از مراحل 
دفاع از موکلش که یک معلم مدرسه 
است و به جرم کودک‌آزاری دستگیر 
شده در سالن دادگاه متوجه می‌شود 
که موکلش گناه‌کار اســت. کوین 
به خاطر صرفاً برنده شــدن کیس 
دادگاهی بــه دفاع از حقــوق مرد 
گناهکار می‌پردازد و درنهایت برنده 
می‌شــود. درجشــن پیروزی وی، 
جان میلتــون به کوین پیشــنهاد 
کار با حقوق بســیار عالی را در شهر 
نیویورک می‌دهد. مــادر کوین نیز 
که یک راهبه اســت، به وی هشدار 
می‌دهد کــه زندگی در شــهرهای 

بزرگ، همراه با آلوده شــدن به گناه 
است اما کوین به حرف مادرش توجه 
نمی‌کند و به همراه همسرش مری، 

به منهتن نقل مکان می‌کند.
فیلم یک کابوس تمام‌عیار است  
از ناخودآگاهــی جاه‌طلبانه که طی 
یک سفر ذهنی به فروپاشی می‌رسد 
و در لابه‌لای این فروپاشــیِ ذهنی 
حرف‌های زیادی درباره نقد نظام و 
ساختار جدید زده می‌شود. البته که 
فیلم انباشته از یک کارگردانی دقیق 

و بازی‌های دلچسب است.
دوپاپ؛ انسان، تاوان 

گذشته‌هاست
در پشــت دیوارهــای واتیکان، 
پــاپ بندیکت محافظــه‌کار و پاپ 
فرانسیس، باید یک زمینه مشترک 
پیــدا کنند تا به یــک الگوی جدید 
برای کلیســای کاتولیک برســند. 
برگولیو به قصر تابســتانی پاپ که 
خارج از رم قرار دارد ســفر می‌کند 

و امیدوار اســت درخواستش مبنی 
بــر بازنشســتگی را بپذیــرد. پاپ 
بندیکت این موضــوع را نمی‌پذیرد 
و معتقد اســت چنیــن اتفاقی در 
واقــع انتقادی اســت بــه رهبری 
او. امــا شــاید )که ایــن موضوع به 
ظرافت هر چه تمام‌تر نشــان داده 
می‌شــود( می‌خواهــد برگولیو در 
 مقامش بماند تا او را آماده‌ به رهبری 

مسیحیان کند؟ 
شاید با این خلاصه داستان گمان 
کنید که با یک فیلم حوصله‌سربر و 
کسل‌کننده مواجهید، اما با چنین 
موضوع متفاوتی چنین ریتمی ایجاد 
کردن واقعا کار دشواری‌ست که در 
»دو پاپ« حاصل شده و کار به‌رغم 
حجم بالای دیالوگ‌ها، کاری‌ســت 
دوست‌داشتنی و در عین حال جذاب 
که شما را با یک دنیای کاملا متفاوت 
آشنا می‌کند. در آخر این که امان از 

آنتونی هاپکینز. 

قدبلند؛ جنگ، نور است
دختری جــوان و بالابلند به نام 
»اییا« به عنــوان پرســتار در یک 
بیمارســتان نظامــی مشــغول به 
کار اســت و در عین حال از پسری 
خردسال  به نام پاشــکا که درواقع 
فرزنــد خــودش نیســت مواظب 
می‌کند. اییا به واســطه‌ی حضور در 
جنگ دچار آســیبی روانی شده که 
به شکل حملاتی تشنج‌زا بر او ظاهر 
شــده و برای لحظاتی او را شوکه و 

بی‌حرکت می‌کند.
 اییا هنگام شــوخی و بــازی با 
پاشــکا دچار حمله عصبی شــده و 
خشــکش می‌زند و پاشکا زیر قامت 
بلنــد و ســنگینِ اییا خفه شــده و 
می‌میرد. کمــی بعد ماشــا - مادرِ 
پاشــکا- و همــرزمِ اییــا در جنگ 
وارد قصه می‌شــود و پــی می‌بریم 
او فرزنــدش پاشــکا را به دوســت 
نزدیک خود اییا ســپرده تا خود در 
جنگ بماند و بــه گفته‌ی خودش 
 انتقامش را از ظلمی کــه به او رفته 

باز ستاند.
رابطه عجیب ماشا و ایبا را در هیچ 
فیلم دیگری احتمالا ندیده‌اید، فیلم 
مملو از رنگ و قاب‌های هنرمندانه 
است. اگر به سینمای اروپای شرقی 
علاقــه دارید. این فیلم را از دســت 

ندهید.

 طهران، روزگار نو؛ 
هیئت شنیع ایران

قبل از شهریور ۱۳۲۰، رضاشاه 
امر به سرشــماری می‌کنــد. او در 
تنها ســفر خارجی‌اش دریافته که 
آتاتورک نفوس ترکیــه را از همین 
طریق می‌داند. شــیوه سرشماری 
متفاوت اســت. همه باید در خانه‌ها 
باشند تا سرشــماری درست از کار 
دربیاید. عــده‌ای از عوامل نظمیه 
از این خلوت و قــرق بهره می‌گیرند 
و یک جواهرفروشــی را در لاله‌زار 
غارت می‌کننــد. غافــل از این که 
قطعه‌ای از جواهــرات عروس خان 
مظفــر در میان جواهرات ســرقت 
رفته است. خان مظفر رئیس نظمیه 
را احضار می‌کند و سر پاس نظمیه 
چاره کار را به مفتش شش‌انگشتی 
می‌ســپارد. یافتــن جواهر موجب 
نگشــتی  شش‌ا بیــت   محبو

نزد خان می‌شود.
کار که نیــاز به معرفــی ندارد و 
متاسفانه جهان داســتان هنوز هم 
مصداق‌های زیــادی دارد. کارهای 
حاتمی اصــولا نوعی شــاعرانگیِ 
روشــنگرانه دارد کــه در بافت اثر 
می‌نشــیند و تــوی ذوق نمی‌زند، 
خصوصا وقتی عــزت‌الله انتظامی و 
جمشید مشــایخی و داود رشیدی 

هم پایه‌های کار باشند.

بسته پیشنهادی سینمایی برای روزگار قرنطینه

درخانه بمان، فیلم ببین و حواست را پرت کن

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

درباره خرس طلای برلین و برنده ایرانی‌اش
استقبال محدود از خرسی که 

رسول‌اُف آورد
آبان نامجو

جشــنواره برلین در میان قشــری از ایرانی‌ها 
جشــنواره نگون‌بختی‌ست و دوســتش ندارند. 
منتقدان داخلی این جشنواره‌ها به سهم سیاست 
در این فستیوال‌ها معترضند و اعتقاد دارند، آثاری 
که در این جشنواره‌ها مورد ستایش قرار می‌گیرند 
لزوما دارای ارزش هنری نیســتند و اغلب آلوده به 

اغراض سیاسی‌اند.
تقریبا از همــان لحظه کــه »خرس طلای 
برلین« به فیلم محمد رســول‌افُ رسید، می‌شد 
پیش‌بینی کرد کــه با یک دوقطبیِ ســتایش- 
نکوهــش مواجه خواهیــم شــد. خصوصا که 
رسول‌افُ فیلمساز خبرســازی بوده در تمام این 
سال‌ها. امســال هم غیبت او در مراسم برلین  به 

حواشی دامن زد و حاشیه بر متن غلبه کرد.
روزنامه فرهیختگان که به نوعی حرفه‌ای‌ترین 
روزنامه اصولگرا هم هست روز بعد از اهدای جایزه، در 
یادداشتی نوشت: »محمد رسول‌اف برادر رئیس یکی 
از بانک‌های کشور است و فیلمساز شدنش مستقیما 
به همین قضیه ربط دارد. اما نکته اینجاست؛ کسی 
که برادرش در بالاترین ســطوح اقتصادی کشور، 
مدیریت‌های کلان را برعهده داشته و دارد، با پول 
همین بانک‌ها یعنی با پول بیت‌المال فیلم می‌سازد و 
ژست اپوزیسیون هم می‌گیرد. رسول‌اف حتی کات 
و شات را بلد نیست، ابتدایی‌ترین اصول سینما را هم 
نمی‌داند و چیزی نیست جز یک فرد حمایت‌شده 
توسط پول‌های کلان متصل به دریای بیت‌المال 

و روابط خانوادگی«
کیهان هم یک روز بعد نوشت: »مراسم اختتامیه 
هفتادمین دوره جشنواره برلین، روز گذشته برگزار 
شد و فیلمی ‌از یک فیلمساز قانون‌گریز ایرانی، جایزه 
خرس طلایی بهترین فیلم را گرفت، فیلمسازی که 
در میان مردم ایران چندان شناخته‌شده نیست و 
تنها جشنواره‌های خارجی به‌دلیل سیاه‌نمایی‌هایش 
علیه ایران او را به خوبی می‌شناسند. این فیلم به‌طور 
غیرقانونی ساخته شده است؛ هرچند جای سؤال 
و بررسی است که یک فیلمســاز محکوم شده در 
نهادهای رســمی ‌کشــور، چگونه و با حمایت چه 
مراکزی، به سادگی سه فیلم ساخته و به جشنواره‌ای 

خارج از کشور ارسال کرده است«
صداوسیما هم البته پوشــش مثبتی روی این 
جایزه بین‌المللی نداشت و در برنامه »هفت« با نگاهی 
مشابه کیهان و فرهیختگان، این جایزه و برنده‌ی 
ایرانی‌اش را نقد کرد. سعید مستغاثی در این برنامه 
گفت: »نگاه ما باید سیاسی باشد و ما دین را از سیاست 
جدا نمی‌دانیم، منتهی ما یک تفاوت داریم، آن‌ها این 
نگاه را به عمل درمی‌آورند و ما برعکس، مثلا کسی 
که محکوم شده و نباید یک سال و یا دو سال کار کند، 
در یک سال سه فیلم می‌ســازد. آن هم با مجوز، به 
این معنی که در خیابان‌ها فیلمبرداری می‌کند و 
شــما می‌دانید )خطاب به لطیفی، مجری برنامه( 
که اگر با موبایل هــم در خیابان قصد فیلمبرداری 
داشته باشید، 10 نفر از شما مجوز می‌خواهند. این‌ها 
فیلمبرداری می‌کنند و فیلم را می‌سازند و می‌برند 
به خارج از کشور، ده‌ها مصاحبه انجام می‌دهند با 
رسانه‌های خارج از کشور، حتی با ضدانقلاب‌های 
فراری در برلین. حالا چرا این فیلم جایزه می‌گیرد؟ 

چون فاند شهرداری هامبورگ را دارد«

از آن طرف واکنش منتقدان سینما هم محدود 
بود و تقریبا عده کمی به این ماجرا واکنش مثبت 
نشان دادند. در این میان یکی دو سایت فارسی‌زبان 
آن ور آبی با مصاحبه و تحلیل و گزارش، تلاش کردند 
به زعم خودشان مانع از محو موج خبری این جایزه 
بین‌المللی شوند. چیزی که در این میان واضح هست 
این که این ماجرا اساسا و ذاتا خیلی سینمایی نیست 
و به سینما ربطی ندارد، عمده یادداشت‌ها چه مثبت 
و چه منفی به کنه‌های سیاسی ماجرا اشاره داشته 
و کمتر نقد و یادداشتی درباره وجوه سینمایی کار 

بوده است. 

پرده نقره‌ای

اواســط وقــت چهارشــنبه بــود کــه ناگهــان 
اسکرین‌شــات‌هایی از دایرکت‌ پیج ســالومه سیدنیا، 
مجری شبکه »من و تو« منتشر شد و برای چند ساعت 
اخبار مربوط به مجری شبکه ماهواره‌ای همپای اخبار 

»کرونا« دیده می‌شد. 
فهرســت بلندبالای افرادی که با سالومه در ارتباط 
بودند اگر که »کرونا« در میان نبود می‌توانست به مثابه 
یک بمب در فضای هنــری جامعه عمل کند و خیلی از 
نسبت‌ها را عوض کند. هر چند که هنوز به طور شفاف 
مشخص نیست آیا این چَت‌ها واقعیت دارد؟ جعلی‌ست 
 یا نه؟ آن‌چه که بعد از افشــای این چت‌ها اتفاق افتاد 

جالب توجه بود.
شهره ســلطانی در اظهارنظری کوتاه گفت: »این 
چت‌ها جعلی‌ســت«، علــی انصاریان هــم گفته که 
»باید ببینیــم و فعلا ندیدم« و باقــی اظهارنظرها هم 
در همین سطح بود و تنها پرویز پرســتویی بود که به 
شــکلی مفصل ماجرا را توضیــح داد: »در زمان اکران 
فیلم »بادیــگارد«، بنا بــه دعــوت برگزارکنندگان، 
راهــی کانادا بــودم که در فــرودگاه، خبرنــگاری از 
من درباره سردار ســلیمانی پرســید. به آن خبرنگار 
گفتم آنچه من از ســردار ســلیمانی فهمیدم این بود 

 که از نظر ســردار، جنگ تمام نشــده و پــای او روی 
زمین بند نیست. 

یــن مصاحبــه، پخــش شــد و آن  فیلــم ا
ور آبی‌هــا بــه مــن حملــه کردنــد و حتــی در 

 ونکــوور، علیــه مــن به‌عنــوان نماینــده نظــام،
تجمع کردند.

روزی که سردار سلیمانی شــهید شد. بدون اینکه 
کســی به من بگوید یا مصلحت‌اندیشی کنم، بر اساس 
احساسم همان فیلم را گذاشــتم. همان شب، مجری 
خانم یکی از شــبکه‌های خارج از کشور، در برنامه‌اش، 
این پست را نشان داد و علیه من حرف‌های تندی زد و 

گفت که جیره‌خوار نظام هستم.
راه ارتباطی و شــماره تماســی از او نداشتم، برای 
همین از طریق دایرکت اینســتاگرام بــه او پیام دادم. 
به او محترمانه گفتم، پســتی که برای سردار سلیمانی 
گذاشتم، کاملا نظر شخصی خودم بود و به توصیه کسی 
نبود. من برای دفاع از پستم درباره شهید سلیمانی، به 
سراغ او رفتم و گفتم برای این کار، پولی نگرفته‌ام. همان 
یک‌بار هم بود. متأسفانه تمام چت ما هم منتشر نشده و 

آن را تقطیع شده، نشر داده‌اند«
از آن طرف خودِ سالومه در واکنشی کوتاه گفت: »این 
روزها اتفاقات مهم‌تری )کرونا( در جریان هست و فعلا 
پیجی ندارم« علی علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی 
در توئیتی نوشت: »اینســتای مجری زرد من و تو هک 
شده و معلوم شده خیلی از ســلبریتی‌ها و هنرمندای 

داخل برایش خبرچینی می‌کردند. مجریان بی‌بی‌سی 
هم همین‌اند در ارتباط مدام با سیاسیون داخل. بارها 
گفتم: بدون همکاری خبرچینان بومی، رســانه‌های 
استعماری هرگز نمی‌توانســتند از مرز رد شده، تا این 

عمق در ذهن ایران نفوذ کنند«.
ابراهیم داروغه‌زاده، دبیر ســه دوره اخیر جشنواره 
فیلم فجر، هم در این باره نوشــت: »از هر ابزاری برای 
حمله و تخریب هنرمندان اســتفاده نکنیم. یکی مثل 
سالومه طبیعیه که با چهره‌های سرشناس سینما چت 
کنه. با انتشار یک قســمت از چت‌ها هم هیچی ثابت 
نمیشــه. یادتونه یه دوره افتاده بودیم به جون جامعه 
پزشکی؟ کرونا اومد قدرشــونو فهمیدیم. سلبریتی‌ها 

سرمایه اجتماعی هستند.«
در میان واکنش‌ها شاید معتدل‌ترین واکنش مربوط 
به همین آقای داروغه‌زاده بود و اما خب کسانی هم مثل 

زیباکلام پشت سلبریتی‌ها درآمدند. 
زیباکلام در توئیتی نوشــت: »هیچوقت از خودمان 
پرسیده‌ایم که چرا ســلبریتی‌ها این‌قدر در ایران مورد 
بغض و کینه هستند؟ منظما به دنبال بهانه‌ای می‌باشند 
برای بی‌اعتبار کردنشان. جدیدترین مستمسک برای 
حمله به آنان، ارتباط برخی از آنان با ســالومه هست، 

جرم واقعی آن‌ها استقلالشان است.«
حالا پس از گذشت چند روز کمی تب ماجرا خوابیده 
و شاید البته فعلا در میانه هول و هراس کرونا وقتی برای 
بررسی موشکافانه ماجرا نیســت و واکنش‌ها صرفا در 

همین حد خواهد ماند.

چت‌هایی که لو رفت، سبویی که شکست

ماجرای دایرکت سالومه، پرویز و دیگران

نگاه
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